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  1مقدمه

تعبيـر ويگـي از    کتاب معروف خود،   )۱۹۷۹-۱۹۰۰ (2 که هربرت باترفيلد   ۱۹۳۱در سال   
 ينگـار   تـاريخ  نـوعي    هاي بود که ايراد    را منتشر ساخت، ديگر زمان آن فرارسيده       3تاريخ

 وجـود داشـت و بـه ظـن          هـا    کـه از گذشـته     ينگار  تاريخ نوعي   ؛نادرست،  مطرح شود   
 دمکراسيخواهي و ليبرال     ن قرن نوزدهم که تاريخ آزادي     ا مورخ برخي با ظهور    ،باترفيلد

  . به اوج رسيده بود،نوشتند غربي را مي
رويـدادهاي  شد که      مي گفتهدر انگلستان     به حزبي سياسي      4»ويگ «واژة ۱۹در قرن   

 تحليـل  خواهي خود آزادي ةي انگليسي و در پرتو انديش    ها  گذشته را در چارچوب سنت    
اجتماعي گذشـتگان بـراي رسـيدن بـه آزادي           -يي سياس ها  اين مورخان تلاش  . ردك مي

قـي   تـاريخ تل   اهميـت نقـاط بـي    ديگر را    يها   و فعاليت  ندداد ميبيشتر را محور كار قرار      
 ديگـر  ة كه در كنـار شـاخ  بودكاري انگلستان  اي از جريان محافظه ويگ شاخه . دردنك مي

سـبك  بـه    ينگـار   تـاريخ «يا  »  ويگي ينگار  تاريخ«اصطلاح  . درك فعاليت مي  5يعني توري 
 بـا نوشـتن كتـاب كوچـك امـا           ۱۹۳۱در سـال    کـه    ابداع هربرت باترفيلد اسـت       »ويگ

كـار    ويـگ در حـزب محافظـه   ةشـاخ .  جهان شد  يرنگا  تاريخوارد ادبيات   ش،  ثيرگذارأت
 بيـشتر   )تـوري (جنـاح رقيـب     . بـود دار افزايش قدرت پارلمان و حاكميت قـانون          طرف
 مورخـان   ،به همين علـت   . بوددار افزايش قدرت پادشاه در برابر نهادهاي انتخابي          طرف

 در كـانون  ،با شاه براي كسب قدرت بيـشتر را پيرو سبك ويگ، جدال پارلمان انگلستان       
 ،اين سبك وقتي وارد كشورهاي ديگر شد، تعميم يافت و در واقـع            . ندداد ميتوجه قرار   

  .خواهي تبديل شد به جنبش دموكراسي
ي هـا   در ايـن سـبک، شخـصيت      .  آغـاز شـد    6 اين حزب با لرد مکـاولي      ينگار  تاريخ

 و  7 بـه سـلطنت مـشروطه      معتقدان ها  خوب. شدند و بدها تقسيم مي    ها  تاريخي به خوب  

                                                           
هـاي ايـشان       از استادان محترم جناب آقاي دکتر حسين شيخ رضايي و دکتر حسين معصومي همداني که از راهنمايي                 .1

اين مقاله به عنوان يک طرح پژوهشي با حمايـت مـالي مرکـز تحقيقـات             .گزارم ام، سپاس  در تهية اين مقاله بهره برده     
  .نجوم و اخترفيزيک مراغه تهيه شده است

2.  Hebert Butterfield 
3. The Whig Interpretation of History 
4. whig 
5. tory 
6. Lord Macaulay 
7. constitutional monarchy 
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گرفتنـد؛ مـثلاً در    تساهل مذهبي، و بدها کساني بودند که با اين دو اعتقاد در تقابل قرار مـي  
ها    به قدرت رسيدن بارون    و بدين ترتيب  را صادر کرد    » فرمان آزادي «، شاه جان    ۱۲۱۵سال  

هاي فئودال، در نگاه ويگي، مناديـان آزادي و کاشـفان روشـنگري در         بارون. دنمورا تسريع   
   .دانستندمي» ها خوب«گذاري بودند؛ در نتيجه، ايشان را همان  قانونمجلس 

 ها   خوب .کند و بدها مطالعه مي    ها   ويگي، تاريخ را به هدف يافتن خوب       ينگار  تاريخ
 ها ي امروز ما سازگار بودند و به نظر ما باعث پيشرفت         ها  کساني هستند که با نگاه و ايده      

اند، و بدها با افکـار امـروز مـا سـازگاري              شده ،يمکه امروز دار  » خوبي« چيزهاي   همةو  
ي تـاريخ درگيـر     هـا    و بـا خـوب     ،ن افکار امروز ما شبيه    ان و مخالف  امرتجعبه   و   نداشتند

 مورد قضاوت و انتخاب  ،ن قرن نوزدهمي  ا از ديدگاه مورخ   ، و بدها  ها  اين خوب . اند  هبود
  .گرفتند قرار مي

اريخي مثل لوتر، کـالوين، شـاه جـان،      ي ت ها  به عبارت ديگر، تاريخ ويگي، شخصيت     
شان   ايشان را از موقعيت تاريخي     کرده، را از بستر تاريخي خود خارج        ها   و پاپ  ها  بارون

 اي   اسـطوره  اي  گاه آنهـا را بـا شـيوه        سازد، و آن    بخشد، جدا مي    که اعمال آنها را معنا مي     
 کنـد   عريـف مـي    خـوب و بـد را ت       ، که مورخ در عصر خود     اي   به شيوه  ؛کند  بازسازي مي 

ــتر، ( ــيو . )۱۴، ص۱۹۹۵شوس ــن ش ــراي اي ــاريخ ةب ــار ت ــون   از،ينگ ــطلاحاتي چ  اص
  .شود استفاده مي نيز 2»زماني پس« يا 1»امروزمحور«
  

  يشها باترفيلد و کتاب

وي در سـال  . دنيـا آمـد    به   ۱۹۰۰ اکتبر   ۷، در   4، يورکشاير 3هربرت باترفيلد در اُکسنهوپ   
ي تـاريخي رمانتيـک   هـا   رمانةرفيلد جوان به مطالع بات.  کمبريج رفت  5 به پترهوس  ۱۹۱۹
    ة جـايز  ۱۹۲۴وي در سـال     .  تاريخ را از منظري ادبـي شـناخت        ،مند شد و در ابتدا     هعلاق
  .  دريافت کرد7رمان تاريخي را براي 6باس لا

                                                           
1. present-centred 
2. anachronical 
3. Oxenhope 
4. Yorkshire 
5. Peterhouse 
6. La Bas 
7. Historical Novel 
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 مسئوليت تصحيح متـون را بـه   1ژورنال تاريخي کمبريج، در   ۱۹۵۲ تا   ۱۹۳۸وي از سال    
 صـاحب   ۱۹۴۷ در دانـشگاه کمبـريج، و در         ، اسـتاد تـاريخ مـدرن      ۱۹۴۳عهده داشت و در     

 بـه  ۱۹۵۵او در .  براي ايجاد رشتة دورة تحصيلي تاريخ علـم شـد  ،کرسي در کميتة دانشگاه   
اش، صـاحب کرسـي کميتـة      تـا بازنشـستگي  ۱۹۵۸مقام رياست پترهوس دست يافت و از       

 هربـرت باترفيلـد پـس از دريافـت     در نهايـت،  .  بود 2الملل بريتانيايي در تئوري سياست بين    
  .)۲، ص۲۰۰۵کيت،  ( از دنيا رفت۱۹۷۹ ژولاي ۲۳هاي ديگر، در  گري و نشان نشان شواليه

، ما را شديداً تحت تـأثير       باترفيلدق  ي، گوناگوني و عمق علا    ها  نگاهي به انبوه فعاليت   
 ـ،در واقع. دهد قرار مي  اي گذاشـته  ج ـه  باترفيلد در هر موضوعي که وارد شده، تأثيري ب
 منتشر شـد    3تنوع تاريخ ، با عنوان    اش  از بازنشستگي  پس کارهاي وي که     ةمجموع. است

دهـد کـه       نـشان مـي    وي پژوهـشي ا   هـا   کتابخانـه و يادداشـت    . شاهدي بر اين مدعاست   
فرانـسوي،  :  گـسترش داده بـود  هـا   در بـسياري زبـان  ،مطالعات خود را در طول سـاليان   

 ة  لاتين، و سطح ابتدايي عبري و يوناني براي مطالع ـ          ،نياييروسي، آلماني، ايتاليايي، اسپا   
  .  همراه تخصص، وي را به شخصيتي خاص تبديل کرده بود،معلومات وسيع. انجيل

زماني که اين کتـاب در  . کتاب کوچک باترفيلد، او را به عنوان يک مورخ مطرح کرد     
 کتـاب  ج بـود و کمبـري  دانشگاه  در خجالتي تاريخ استادان منتشر شد، وي يکي از       ۱۹۳۱

را کتابي مبهم و دشـوار يافتنـد کـه         خوانندگان آن . اهميت تلقي شد   اي بي وي فقط مقاله  
در ذهـن افـراد بـاقي    » تعبير ويگي از تـاريخ  « ولي عنوان غريب     ؛شد  باعث عصبانيت مي  

براي بسياري  .  خطاهايي بود که در آثار همگان موجود بود        ةاين کتاب، هشداردهند  . ماند
تـرين   آمـوزان، ديـدگاه باترفيلـد يکـي از شـاخص      ن مذهبي و دانـش ا، متفکر رخانمواز  

، هـا    در کتـاب   : ويگيزم همه جا بود    ةسفسط. استظهورکرده در قرن بيستم      هاي  بصيرت
، مجلس، کاخ سفيد، هـاليوود      ها  ي تاريخي خاص، مکالمات، روزنامه    ها  ، زمينه ها  دانشگاه

به عنوان  » وقايع تاريخي بريتانياي مدرن    «ةا در مجموع   بريتانيا اين کتاب ر    ةکتابخان... . و
 يکي از تنها هفـت کتـاب   ؛ترين رويدادهاي فرهنگي در قرن بيستم ثبت کرد  يکي از مهم  

  ).۱۱-۱۰، ص۲۰۰۴اينتاير،  مک (تاريخي که در اين مجموعه انتخاب شد
 ة مطالع ـ به تاريخ علم بـود کـه بـا       ۳۰ ة وي از ده   ة علاق ة نتيج مباني علم نوين  کتاب  

                                                           
1. Cambridge Historical Journal 
2. Chairman of the British Committee on the Theory of International Politics 
3. The Diversity of History 
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 و  هـا     ، سـخنراني  هـا  مقالـه  ايـن علاقـه،      ةنتيج ـ. ه بـود  وجود آمـد  ه  تاريخ عمومي اروپا ب   
تـاريخ فکـر هميـشه بـراي        .  همين کتاب اسـت    ن آنها  بسياري بود که بهتري    هاي تصحيح

در اواخـر عمـر، فراتـر از مرزهـاي اروپـا      وي .  در تاريخ اروپا، به ويژه باترفيلد مهم بود  
.  مـصر، يونـان و رم پرداخـت        ،النهرين باستان  ن در اسلام، چين، بي    رفت و به تاريخ فکر    

  . از همين دوران استمهماثري ) ۱۹۸۱باترفيلد، (1ي تاريخها سرچشمه
 به عنوان مذهبي تاريخي در      ، مسيحيت به ويژه  ،طور خاصي محرک او بود    ه   ب ذهبم

 ـ  . فهم مشيت الهي در تاريخ     ترفيلـد بـر    بـا تمرکـز با  ،ناپـذيري  طـور اجتنـاب   ه  مـذهب ب
   ).۱۴، ص۲۰۰۴اينتاير،  مک (بودمرتبط  و تفکرات تاريخي ينگار تاريخ

  

  تعبير ويگي از تاريخ

هاي ضـمني،     فرض مقدمه، پيش : يک ديباچه و شش فصل دارد     تعبير ويگي از تاريخ،     کتاب  
  .فرايند تاريخي، تاريخ و قضاوت ارزشي، هنر مورخ و قضاوت اخلاقي در تاريخ

کند که بـه   اچه، قصد خود را از نوشتن اين کتاب معرفي و تصريح مي باترفيلد در ديب  
 بـه  ،در اينجـا .  را مد نظر داردمورخانشناختي    روان ة تاريخ، جنب  ةجاي مباحثي در فلسف   

  . به مباحث مهم اين کتاب نگاهي خواهيم انداخت،اختصار
 ـ   2 از ديدگاهي فرابـشري    برخي مورخان،  ،به نظر باترفيلد  : مقدمه .۱ -اريخ  مـي    بـه ت

يـا خـود را در جايگـاه         نـشاند   ي مي يگاهي مورخ خود را در منظري الهي و قضا        . نگرند
 مثلاً زماني که مورخ با تاريخ چارلز اول که در           ؛بينند  کاران گذشته مي   خواهي جنايت  کين

ي جوان را در برابر     ها  شود يا داستان رويارويي پيت      رو مي  هبرابر مجلس ايستاده بود، روب    
رسد سـريعاً ديـدگاه ويگـي خـود را در موضـوع       بيند، به نظر مي  جيمز فاکس مي  چارلز  

 .کند   تقسيم مي  شمنان آن دهد و جهان را به دو گروه دوستداران پيشرفت و د            دخالت مي 
 تاريخي خاصي باشد، ممکن است در چنگ      ة روايتي از بره   ةهر مورخي که در حال ارائ     
کنـد کـه روايتـي مختـصرتر و           رخ کمک مـي   ويگيزم به مو  . تمايلات ويگي گرفتار شود   

دهـد کـدام       زيرا به وي نشان مـي      کند؛هاي تاريخي ارائه    فرايندتر از اتفاقات و      سرراست
 ، و اتفاقات را عوامل اصلي پيشرفت قلمداد کند و آنهايي را که بـه ظـن وي   ها  شخصيت

                                                           
1. The Origins of History 
2. ex catherda  
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قيقـي تـاريخ،   هاي حفراينـد  ، در نتيجه ؛د، ناديده بگيرد  به پيشرفت تاريخ هيچ ربطي ندار     
شـمار   داند که بـي  مي زيرا ن ؛دنما ، از ديد وي مغفول مي      است  طور که واقعاً روي داده     آن

 .)۲۰۰۲باترفيلد، (اند  اهميت در تاريخ فعالعامل ناپيدا و ظاهراً کم
 بـراي درک تـاريخ    هـا   فرض اصلي تمام کوشش    پيش: )همان (ي ضمني ها  پيش فرض  .۲

ذهنمـان را بـا آنچـه برايمـان     اي،  تـوانيم تـا درجـه    ه مـي بشر، بايد اين اعتقـاد باشـد ک ـ    
کننـد دنيـا هميـشه       فرض مـي   مورخان بسياري از    ،ولي در واقع  . ناآشناست، تطبيق دهيم  

 در حالي کـه  ؛يي با ما دارندها  شباهتاًي گذشته حتم  ها  ماند و انسان    بدون تغيير باقي مي   
 وي بايد بـين     .مروز است ي گذشته و ا   ها  هدف اصلي مورخ روشن ساختن عدم شباهت      

 بـين امـروز و گذشـته      يي را که    ها  گري کند و شباهت     و نسل ما ميانجي    پيشيني  ها  نسل
 . ايم، دور بريزد فرض کرده
 ويگي همين است که گذشته را با ارجاع و تکيه به امروز             ينگار  تاريخ اصلي   ويژگي
هاي تـاريخي   ويـگ خـط يـا خطـوطي مـستقيم بـين رويـداد        نگار  تاريخ. کند  مطالعه مي 

خـواهي مـدرن     شـود و تـا آزادي        مثلاً خطي مستقيم که از مارتين لوتر آغاز مي         ؛کشد  مي
بـه ظـاهر    گـرا و     هماي     علّي، گذشته را به شيوه     ة با اين رشت   ،ين ترتيب ه ا  ب ؛يابد  ادامه مي 

  . کند زيبا به امروز متصل مي
 ـ:  ممکن است با اين عبارات از خـود دفـاع کننـد            ها  ويگيست  تنهـا پـس از   ،اتاتفاق

 شـان   اتفاقات بايـد بـا نتـايج نهـايي        دربارة  . دهند   خود را نشان مي    ،مشاهده از پس زمان   
 براي مـا اهميـت و       ، قرن بيستم است که يک رويداد گذشته       موردتنها در   . شودقضاوت  

 در افکار مردم اين است که قـرون وسـطي،           ، کاريکاتوري اين ديدگاه   ةنتيج. يابد ميمعنا  
 بـود  کرده سرکوب و خفه را کليسا انسان   ة دوراني که سلط   ؛يکي و جهل است   دوران تار 

  .با ظهور رنسانس و انقلاب پروتستانتيزم رهايي يافتاو و 
 ذهـن  ةمنتظـر   ايـن عـادت غيـر   ،علت ظهور ويگيزم در کار مورخ چيست؟ در واقع    

ت شـود و خـود را در مطالعـا         تـاريخ،  بـه آن دچـار مـي          ة مطالع ـ هنگامآدمي است که    
 تفاسـير  ،در واقـع . دهـد   مقياس دوراني خاص از تاريخ  نشان مي        مقياس و کوچک   بزرگ

 ؛شـود    ويگي مطـرح مـي     ةماي ند که سؤالاتي با درون    انماي  ويگي از تاريخ، وقتي روي مي     
وجود آمد؟ ما براي آزادي مذهبي خود مديون چـه کـسي            ه  مثلاً آزادي مذهبي چگونه ب    

 از پاسـخ  پـيش .  گذشتهة نه درباراست و امروز ةدربارهستيم؟ در حالي که اين سؤالات    
 توانايي مورخ براي فهم چگونگي ظهـور آزادي مـذهبي در قـرن           به سؤالات، من به اين   
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جمعـي چنـين      دسـته  ة بـا مطالع ـ   مورخـان، بيستم مشکوک هستم، بلکه تنهـا جمعـي از          
وز منتهي شـده   تحولاتي در طول تاريخ شايد بتوانند نشان دهند که چگونه گذشته به امر            

ي هـا   هاي پيچيـده و واکـنش     فراينداست که در تمام     » تمامي گذشته «در واقع اين    . است
هاي فراينـد  ة بـا مطالع ـ   ،در نتيجه  ؛را توليد کرده است   » تمامي امروز پيچيده  «اش،   دروني

 ، تـاريخي را شـناخت و در نهايـت         ةکوچک و جزئي تاريخي شايد بتوان اين کل پيچيد        
ايـن موضـع، وفـاداري      . بـه دسـت آورد    منـد   ي نظام فرايندگذشته را در    ارتباط امروز با    

 امروز را ساخته    ، که گذشته  کند  انکار نمي  وي   .باترفيلد را به تاريخي گري نفي نمي کند       
تـوان    خود و رهايي از معيارهـاي امـروزين مـي    ة ولي تنها با تصحيح روش مطالع      ؛است

 اتفاقـات منفـرد     يکـي از  تـوان    مـي  امـا ن   . که واقعاً بوده است    شناختطور   گذشته را آن  
امـا سـؤال    .دانست در قرن بيستم   ، علت فلان رويداد منفرد    را در قرن شانزدهم     ،تاريخي

چرا بشر در فلان دوران خاص، تحت تعقيب        : يک مورخ با علائق غيرويگي چنين است      
  و شکنجه بود؟ و چگونه اين پديده اتفاق مي افتاد؟

، بيـشتر و بيـشتر از       کنـيم تـر تـاريخي پـژوهش         جزئـي  هايفراينـد  دربارةچقدر   هر
ين درس تـاريخ،   تـر    بزرگ ،در واقع . بريم مي  پي ها  کنيم و به پيچيدگي      گذر مي  ها  سادگي

آمد نهـايي هـر تـصميم يـا عمـل             پي ناپذير بيني  پيش ويژگيپيچيدگي تغييرات انساني و     
هد نشان دهد که چـه      خوا   ولي مورخ ويگيست، با خلاصه کردن تاريخ مي        ؛انساني است 

  . و چه چيز مهم نبودبودچيز در گذشته مهم 
 هـا    و کاتوليـک   ها  جنگ پروتستان . شود   ساخته مي  1ها  تاريخ ويگي بر اساس  شباهت     

ايـن تـصور بـه      . شود   جنگ آزادي و تحجر در روزگار ما  تصور مي          ةدر گذشته، به مثاب   
.  آمـده اسـت    بـه وجـود    در جهـان كنـوني       رايـج جهت مشابهت افكار لـوتر بـا عقايـد          

 ها  جنگيدند و کاتوليک    رسند که براي دنياي مدرن ما مي         قهرماناني به نظر مي    ها  پروتستان
 که تاريخ را روستي ويگي از اين     نگار  تاريخجذابيت ظاهري   . براي قرون وسطاي تاريک   

ه دهد و حتي به بسياري از سؤالاتي ک         تر از تحقيقات تاريخي عميق توضيح مي        بسيار شفاف 
  . گويد گذارد، با صراحت و افتخار پاسخ مي پاسخ مي تحقيقات عميق غير ويگي بي

 در  ها   و کاتوليک  ها  اين اشتباه بزرگي است که نزاع پروتستان      : )همان ( تاريخي فرايند -۳
 امروز غـرب    دمکراسيتوان گفت ليبرال     مين.  دنياي امروز بدانيم   مسئلةقرن شانزدهم را    

 مـثلاً   .شـود  مي معمولاً غفلت    نکاتاز برخي   . کرد   آن تلاش مي   يبراهدفي بود که لوتر     
 در حالي که سياست سکولار      ؛کرد  اينکه لوتر با سکولاريزم در کليسا و جامعه مبارزه مي         

توان از سخنان باترفيلد نتيجه گرفـت   مي.  در غرب است دمکراسي اصول ليبرال    ةاز جمل 

                                                           
1. analogies 
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 دفـاع  »پروتـستانتيزم اسـلامي  «لاح  از اصـط   ، در کـشوهاي اسـلامي     ،کساني کـه امـروزه    
لـوتر بـه يـک      . ورزند  خود با شخصيتي مانند لوتر غفلت مي      نداشتن  کنند، از شباهت      مي

فکران مذهبي امـروز، عناصـر    روشن. نداشتشباهتي فکر مذهبي در دوران جديد      روشن
 که لـوتر بـسيار مـذهبي و         در حالي  اند؛  سکولار بسياري در دستگاه فکري خود راه داده       

 .معتقد بود
 ولـي   ؛ در نقـاط خاصـي از ديـروز        ،ي امروز ها  ويگيزم يعني منحصر کردن سرچشمه    

معـين  اي    د و در نقطـه    نشـو  مي ن آغازاز علل   اي     از يک نقطه با رشته     ،هاي تاريخي فرايند
 تبـديل ديـروز بـه امـروز مطالعـه کنـيم،       فراينـد توانيم در فهم     آنچه مي . ندنکتوقف نمي 

تا يک وضـعيت امـور بـه وضـعيت          بوده است    در کار    بسياريي  ها پل.  هستند اهواسطه
گيـريم و    را ناديـده مـي  ها  اين پل، گزينشي تاريخة با مطالع .خ برسد امور ديگري در تاري   

 نيـست، بلکـه   هـا   سرچـشمه ة تاريخ، مطالع.دوزيم يي انتخابي چشم ميها  به زنجيره فقط
 بودند کـه  ها واسطه. اند وز تبديل کردههايي است که گذشته را به امر  فرايندتحليلِ تمامي   

 زيربنايي  هاييفرايند ؛دندکردنياي مذهبي قرون وسطي را به دنياي سکولار مدرن تبديل           
 در  ، به شکلي بسيار پيچيده و مخفي، چنين تغييرات عظيمي در ذهن بـشر             اند  که توانسته 

 تحـولاتي  ة، بلکه نتيج ـبرنيامده طول تاريخ ايجاد کنند؛ تغييراتي که از استدلالات منطقي       
  .ه استبيني و مباني فکري بشر ايجاد شد  که در فرهنگ و جهانهبود

اگر رنسانس را در بستر تاريخي خود درک کنيم، از خطر ويگيـزم رهـايي خـواهيم                 
قدر از ايـن طـرف       نبايد آن . کند   خطر ديگري ما را تهديد مي      ، ديگر سوي ولي از    ؛يافت

 رنـسانس هـيچ     ، به پايين سقوط کنيم و بگوييم اساسـاً        ،بام دور شويم که از طرف ديگر      
يي کـه بـه     هـا    ولـي واسـطه    ها؛   واسطه ةتاريخ يعني مطالع  . تأثيري در تاريخ نداشته است    

يي اسـت کـه نـشان     ها   رنسانس يکي از بهترين مثال     ، در نتيجه  ؛اند   هرحال تأثيرگذار بوده  
 بـه عـصري ديگـر تبـديل     هاي واسـطه، عـصري را  فراينداز اي  دهد چگونه مجموعه    مي
 ـ    ،فقطاگر گفته شود رنسانس     . کند  مي ز  بستري آزاد براي عواملي بوده است که امروزه ني

 بـا مـورخ ويـگ مـوافقيم و حتـي ادعـا              ،جوابگاه در    نه چيزي بيشتر، آن   و  ند  در کار 
 البته با اين تفاوت کـه  ؛ چيزي جديد به تاريخ اضافه کرد      ،خواهيم کرد که رنسانس واقعاً    

 ما اين است کـه پيـشينيان        ة وظيف ،وجود نياورده ه  قديم لوتر اين تغييرات را از هيچ ب       معت
  . تاريخي لوتر را نيز کشف کنيم

، ايـن آرزو    هـا   ي ويگيـست  هـا   پشت تمام سفسطه  : )همان (تاريخ و قضاوت ارزشي    -۴
 و علـت  هـا   پاسـخ پرسـش  ،ين وسـيله ه ا و بکنندنهفته است که بتوانند قضاوت ارزشي      

در حالي که تاريخ، در واقع، صـورتي از مـتن توصـيفي             . اتشان را استخراج کنند   تصميم
تـاريخ  .  نه با معنا يـا حتـي معنـاي زنـدگي           ؛هاي زندگي سروکار دارد   فراينداست که با    



   ۱۱۹ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

ي معتبـر يـا     هـا    نه اينکه انديـشه    ؛آيد  وجود مي ه  ها چگونه ب  مند است بداند انديشه    هعلاق
 از  ؛دهـد   کند و به جزئيات توجه مي       ما را از کليات جدا مي     تاريخ  . ندست ه هانامعتبر کدام 

 روندي که از پروتستانتيزم بـه ليبراليـزم منتهـي شـد، بـه               ة از مطالع  ؛انتزاعيات به عينيات  
 . است يي که دنياي امروز ما را ساختهها تغييرات و شانسهمة بررسي 

 زيـرا همـة     ها و بدها نيست، بلکـه توصـيف اسـت؛           هدف مورخ قضاوت دربارة خوب    
از سـوي ديگـر     . هاي ما به زمان وابسته است و ممکن است با گذر زمان تغيير کند               قضاوت

کند؛ زيرا اهداف لوتر      توان گفت نتايج اعمال افرادي مانند لوتر، اعمال آنها را توجيه مي             نمي
ر اش، با اهدافي که ما با ديدگاه امروزين خـود بـراي لـوت    هاي مذهبي و اجتماعي     در فعاليت 
 مدرن ما بوده    گيريم، متفاوت است، و اگر فکر کنيم هدف لوتر رسيدن به جامعة             در نظر مي  

  .ايم  و بر اين اساس، دربارة اعمال او قضاوت کنيم، دچار اشتباه شدهاست
  فـرض  دارانـه و بـدون پـيش    طرف البته درست است که نگاه غير  : )همان (هنر مورخ  -۵

 بـه توصـيف   ، که با شـفافيت کامـل، بـه سـادگي     مورخ اين نيست   ةوظيف. ناممکن است 
 مورخ تغيير موضع نگاهش     ةکار خلاقان . احساس تاريخي بپردازد   رنگ و بي   اطلاعات بي 

 ديد افرادي که در    ة خود را به روزگاران قديم ببرد، و از زاوي         ،تواند تا حدي    او مي . است
روابـط و   رخ  مـو  ،در آن صـورت   .  بـه ماجراهـا بنگـرد      ، صاحب فکـر بودنـد     ،آن دوران 

 .احساسات متمايزي از آنچه امروز دارد، تجربه خواهد کرد
 ولـي بـه معنـايي    ؛توانـد وجـود داشـته باشـد         امروزمحور مـي   ينگار  تاريخ ،در واقع 

 و هـا  موقعيـت  دياو با. فهميدني کندا  مورخ بايد تاريخ را براي درک امروزين م       : متفاوت
  معنـا بـه ايـن  تنهـا  .  باشد، ترجمـه کنـد  يدنيفهمرويدادها را به زباني که امروز براي ما        

 ديد امروزين نوشته شود، و بـه همـين دليـل اسـت کـه هـر نـسلي                    ةتاريخ بايد از زاوي   
 ؛ قـوي داشـته باشـد   ي خيالةمورخ بايد قو.  خود را دوباره بنويسد ةتواند تاريخ گذشت    مي

ا فرامـوش    خـود ر   ةي روزمر ها  طور که يک نويسنده دغدغه     همان. نويس مانند يک رمان  
ي داسـتاني   هـا    شخـصيت  ي و در درياي آرزوهـا     رود  مي، از زندگي خويش بيرون      کرده
 و  هـا   چـشم  بـا   و کنـد    شـنا مـي    -که ممکن است هيچ شباهتي به او نداشته باشند        -خود
کار مورخ حتي به کـار يـک        . کند  شنود، مورخ نيز چنين مي      ميبيند و    ميي آنها   ها  گوش

ورخ ويگ به دنبال تخليص تاريخ با انتخاب رويدادهاي         اگر م . دان شباهت دارد   موسيقي
 ـ   » ظن خودش مهم  «به    ة هم ـ بـه  اتفاقـات اسـت، مـورخ غيـر ويـگ            ةو دور ريختن بقي

كنـد  ساز معرفي    تواند رواديد خاصي را مثلاً عامل تمدن       مي و ن  دهد  اهميت مي رويدادها  
که مثلاً سمفوني نهم    توان از بتهوون خواست       همان طور که نمي    ،دنمايو تاريخ را خلاصه     

تاريخ . توان انتظار داشت برخي اتفاقات را دور بريزد       خود را خلاصه کند، از مورخ نيز نمي       
بسيار خطرناک است که بر اساس تعدادي    . کنش است  شمار پيچيدگي و برهم    اي از بي    شبکه
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  .نامهم بدانيمرا ، و بقيه مهماصول اوليه، تعدادي رويداد و عامل تاريخي را 
هـاي     مورخ ويگ نه تنها به راحتي، دربارة شخصيت        ):همان (قضاوت اخلاقي در تاريخ    -۶

در واقـع،  . دانـد  کند، بلکه اين را يکي از وظايف مهم خود مـي           تاريخي قضاوت اخلاقي مي   
هايي تاريخي است کـه بـه ظـن وي،            اش، محکوم کردن جريان    انگيزة مورخ از کار تاريخي    

ي اجابـت   نگـار   تـاريخ از اين منظر،    . ندشينيان را گرفته بود   سازي و پيشرفت پي    جلوي تمدن 
 . فريادهاي استمداد پدران ما در برابر متحجران و مرتجعان است

توان بر اساس طرز اخلاقيات امـروز،   ميبخشي از اخلاقيات ماهيت تاريخي دارد و ن  
ان و   در خـدمت پادشـاه     ، مثلاً اگر شعرا و فضلا گاهي      ؛راجع به گذشتگان قضاوت کرد    

، نبايد بر اساس نگاه امروز      کردند مدح و ستايش مي   را  گرفتند و بزرگان      حاکمان قرار مي  
 احکـام اخلاقـي     برخـي البتـه   . يک مورخ انقلابي، مورد قضاوت و سرزنش واقع شـوند         

.  تـاريخ ناپـسند بـوده اسـت    همة بلکه در ، مثلاً شکنجه کردن نه فقط امروز    ؛ است  مطلق
گـران تـاريخ مـشغول کنـد؟ مـورخ           را به محکوم کردن شکنجه    ولي آيا مورخ بايد خود      

 کـه مـردم متحمـل    ييهـا   شکنجهدر برابر انگليس ةتواند توضيح دهد که چگونه ملک       مي
خـارج    مورخ ة از وظيف  ،ل اخلاقي يل و رذا  يستايش يا شماتت فضا   .  مسئول است  شدند،

هاي مختلف و اتفاقـات     هايي به رفتار  فرايند يا   فراينداست، بلکه وي بايد نشان دهد چه        
 مورخ آن است کـه بـه        ةوظيفبنابراين بايد بگوييم    . خوب و بد تاريخي منجر شده است      

 نه اينکه بگويد چـه کـسي درسـتکار       ؛ اختلاف افتاده است   ها  ما بگويد چگونه بين انسان    
  .است و چه کسي گناهکار

  

   ويگي علمينگار تاريخ

رسـد بـسياري از       بـه نظـر مـي     . شـود يده مي  علوم نيز د   ينگار  تاريخ در   ها  همين داستان 
 ة که يادآور شـيو     است  اي نوشته شده   اخير نيز به گونه    هاي ن، در قر   تاريخ علم  هاي باکت

 و هـا   علم نيـز، نظريـه  ينگار تاريخدر اين سبک از . است عمومي ينگار تاريخويگي در  
کـه در  هـستند   کـساني  هـا خوب. شـوند   و بدها تقسيم مـي  ها  دانشمندان باستاني به خوب   

 و بـدها کـساني      ، مديون اسـت   آنها حقايق علمي بودند و علم امروز ما به          جوي و جست
 در مقابل دانشمندان آزادانديش صف کشيدند و حقايق         ، جهل يا عناد   علتکه به   هستند  

 علـت در ايـن نگـاه، بطلميـوس بـه          . صريح و کشفيات دقيق علمي آنها را انکار کردنـد         
 ـ        ،زمين مرکزي نکـوهش    ةاعتقاد و ترويج نظري     ـ ة و آريـستارخوس بـه علـت ارائ  ة نظري



   ۱۲۱ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

 ـ     ،به ايـن ترتيـب    . شود  خورشيد مرکزي ستايش مي     علمـي و فکـري و    ة مـورخ بـه زمين
و دسـتاوردهاي علمـي آن زمـان و         كند    مياش توجه    فرهنگي عصر علماي مورد مطالعه    
 ـ      . دنماي ـ ميمنابع در دسترس آنها را بررسي ن        خورشـيد   ةآيـا آريـستارخوس بـراي نظري

 زمـين   ةپسند داشت؟ آيا دلايل و استدلالات خوبي عليه نظري         مرکزي دلايل کافي و عقل    
 بعد وجـود داشـت؟ بـا اينکـه پاسـخ ايـن              ها  مرکزي بطلميوس، در دوران وي و تا قرن       

الات منفي است، آريستارخوس قهرمان علمـي و بطلميـوس مـانع پيـشرفت علمـي                ؤس
  .شوند معرفي مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

هـاي تـاريخي بـه دو         هاي امروز، شخـصيت     ها و گرايش  نگاري ويگي، بر اساس ايده      در تاريخ : ۱کل  ش

  .شوندها و بدها تقسيم مي گروه خوب

ها و دانشمندان تاريخ به  نگاري ويگي علم، بر اساس حقايق علمي امروز، نظريه درتاريخ: ۲شکل 

  .شودبد تقسيم مي/خوب و غير مهم/دو گروه مهم
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قهرمـان تـاريخ نجـوم معرفـي     ) ۱۵۴۳م( علـم، کپرنيـک      ينگـار   تـاريخ  ةن شيو در اي 
 بر خرافات و جهل مسلم دوران خود فائق آمد و توانست با آزادگي و تکيـه                 او. شود  مي

مغـزي و جهالـت       خشک علتکه مردم روزگار او به      - بر حقايق واضح علمي و تجربي     
 ـن -خواستند ببيننـد   ميديدند يا ن   مي را ن  آنها  خورشـيد مرکـزي را در مقابـل زمـين          ةظري

 بـديهي و    ،يچ وجـه   ه  به ، در آن زمان   اش هکه نظري است  در حالي   اين   کند؛مرکزي ارائه   
کساني مانند تيکو براهه که     به  امروزه حتي بايد    . نبودو تجربه   حتي کاملاً سازگار با عقل      

 در جايگـاه   نيـک کپر. کنـيم ، توجه   ند در برابر کپرنيک موضع گرفته بود      ،با دلايل منطقي  
 بـه دلايـل علمـي بـا او     ، ولي افرادي که در عصر وي؛يک منجم نوآور قابل توجه است  
 قـسمتي بـزرگ از اعتقـادات علمـي          ، ديگـر  سـوي از  . موافق نبودند، افراد ناداني نبودند    

 خورشـيد دقيقـاً در      اينکـه  مـثلاً    ؛داد علم امروز انطبـاق      باتوان    مي، به سختي     را کپرنيک
ي خورشيدي ديگري در عالم وجود ندارد، و زمـين بـه   ها  منظومه،رار گرفته مرکز عالم ق  

  .چرخد، با علم امروز ناسازگار است حرکت طبيعي افلاک صلب به دور خورشيد ميعلت 
شود نتـوانيم تـاريخ را بـه طـور واقعـي بفهمـيم؛ يعنـي              ويگ باعث مي   ينگار  تاريخ

 ـ     ند،اتفاقات و افراد را آن گونه که واقعاً بود         و  تـاريخي، اجتمـاعي      ةبـشناسيم و در زمين
ي امـروز  هـا  گـذاري  ما بر اسـاس اعتقـادات و ارزش  . مذهبي خودشان آنها را درک کنيم  

 مـا اعتقـادات خـود را        شـود   اين کـار باعـث مـي        و کنيم   راجع به آنها قضاوت مي     ،خود
  .)۱۵، ص۱۹۹۵شوستر،  ( نه چگونگي اعمال و اعتقادات افراد را در تاريخ؛بشناسيم
 در  ي،نگـار   تاريخ ةاين شيو . کردسه انتقاد اساسي     ويگي علم    ينگار  تاريخاز  توان   مي
  : بر سه افسانه استوار است،واقع
 ةاصولاً قضاوت دربـار   :  رواديد تاريخي  ةي ارزشي دربار  ها  قضاوت: سازي  قهرمان -۱    

ايـد مـورخ    چرا ب .  است بسيار حساس ن در تاريخ،    اجهالت يا دانايي دانشمندان و متفکر     
گـذاري   ي علمي افـراد را ارزش ها ند و به خود اجازه دهد فعاليت   يدر مسند قضاوت بنش   

 مـثلاً کـشف   ؟ي خوب يا بد باشيمها  به دنبال قهرمانان يا انسان،کند؟ چرا بايد در تاريخ  
، اولين توصيف درست از دستگاه گردش خـون در بـدن            )۱۶۲۸(معروف ويليام هاروي    

 مورخـان . شـود   هاروي قهرماني بزرگ در تاريخ طـب معرفـي مـي           بنابراين. استانسان  
 ـ   ميويگ معمولاً توجه ن   ، از پـشتيباني انـواع   د خـو ةکنند که هاروي بـراي دفـاع از نظري

  )۹۱، ص ۱۹۸۷کرگ، ( .فروگذار نکرداي  اعتقادات اسطوره خرافات و



   ۱۲۳ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

  اساس معيـاري غيـر     تواند بر البته شايد باترفيلد با اين نظر موافق باشد که مورخ مي               
دانـشمندان باسـتاني قـضاوت     دربـارة   ي منطقي،   ها  تاريخمند مثل دقت علمي و استدلال     

 ولي نه بر اساس درست و غلط بـودن نظريـات و نتـايج تحقيقـات علمـي ايـشان                     کند؛
گـذاري   علم امروز معيار مناسبي براي ارزش     . ي علمي امروز  ها  نسبت به آخرين دستاورد   

 .  گذشتگان نيستي علميها بر فعاليت
 دانـشمنداني   ةدر نگاه مورخ ويگي، تـاريخ علـم داسـتان مبـارز           :  استقلال ةافسان -۲     

 و  کردنـد با خرافات مذهبي و ايدئولوژيک مبارزه       » روش علمي «است که با سلاح قاطع      
 روش تحقيق علمي را که کاملاً مـستقل و از هـر گونـه دسـتگاه ايـدئولوژيک                   توانستند

در حالي که مطالعات تاريخي و فلـسفي در علـم نـشان             . ت، جدا سازند  ديگري آزاد اس  
 با توجه به دانـشمندان قـرن   به ويژه ، نيستپذيردهد چنين استقلالي براي علم تصور   مي
 توان ديد چطور اعتقادات خورشيدپرستي در کار کپرنيک و کپلر مـؤثر بـود          مي ۱۷ و   ۱۶
 . )۶۰-۲۳، ص۱۹۲۴برت، (
» ييهـا   پيـشرفت « ويـگ، تـاريخ      ينگـار   تاريخ تاريخ علم، از نظر      : پيشرفت ةافسان -۳   

 با به دور ريختن عناصـر متـافيزيکي       ،انباشتياي     به شيوه  ،است که قهرمانان روش علمي    
 از علم، دانش يقينـي جديـد را   )...مثل خدا، ملائکه، افلاک، علل طبيعي، کالريک، اتر و   (

شويم که هر     رو مي  ه با دانشمنداني روب   ،خ علم  در طول تاري   ، ترتيب به اين . اند  ايجاد کرده 
 دانـش بـشري افـزوده و        ة يکي از حقايق جهان طبيعي را کشف کرده و به مجموع           کدام

 رفتـار مـورخ بـا تـاريخ،         ،در نتيجـه  . ده اسـت  کرتعدادي از اشتباهات گذشتگان را رفع       
 با اصول علمـي     هکند ک   يي را از تاريخ انتخاب مي     ها  وي تنها رويداد  . انتخابي خواهد بود  
 .دهد واقعي نمايش مي ناقص و غيراي   تاريخ را به شيوه،نتيجه  و درامروز سازگار باشد

  

   استقراييينگار تاريخجوزف آگاسي و 

.  ويگـي تاختـه اسـت      ينگار  تاريخبر   به شدت    ، متأخر علم  مورخان از   1،جوزف آگاسي 
 از زمـان باترفيلـد   مسئله،ن دهد اي  ويگي علم نشان مي  ينگار  تاريخاعتراضات آگاسي به    

 ةآغاز اين شـيو  ،اي در مقاله) ۲۰۰۸( آگاسي. بوده است علم مورخانگير    گريبان ،تا کنون 
گويـا بـيکن تـاريخ علـم را تـاريخ      . برد  را تا زمان فرانسيس بيکن عقب مي      ينگار  تاريخ

                                                           
1. Joseph Agassi 
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 تعـصب  و دانـشمندان م    فيلسوفان برابر در   ، و دانشمندان آزادانديش   فيلسوفانرويارويي  
.  اسـت يـده  نام1 اسـتقرايي  ينگـار   تـاريخ  را   ينگـار   تـاريخ  وةآگاسي اين شـي   . دانست مي

 هـا  سـياه . کنـد   تقـسيم مـي  هـا   سفيدها و سياهة استقرايي تاريخ را به دو دست  ينگار  تاريخ
 ـ       که مي را  حقايق واضحي    زيـرا  ؛ انکـار کردنـد    ،دسـت آورد  ه  توان در طبيعت با استقرا ب

 وقايع مشاهدتي را طوري تعبيـر و تأويـل          ، و در نتيجه   ساختند پيش از مشاهده نظرياتي   
  : ايشان تعارضي نداشته باشدة که با نظريکردند مي

تمايز نهادن ميان درست و نادرسـت بـسيار آسـان اسـت،          ] از نگاه مورخ استقرايي   [«
وي متون علمي امروزين    : از دانش کمي برخوردار است    مخصوصاً براي مورخ علمي که      

وان متون درست و مرجع در نظر مي گيرد، چرا که از نظر وي آنهـا از واقعيـت                   را به عن  
بنابراين دانشمند آزادانديش را کسي مـي داننـد کـه           .  شده اند  استنتاجهاي جهان خارج    

  .)۱۲۶، ص۲۰۰۸آگاسي،  (.آثارش با متون علمي امروزي موافق باشد
شناختي  سه نوع مشکل روش   ي،  نگار  تاريخهايي از اين شيوة       آگاسي ضمن ارائة مثال   

 و مـشکلات  3، مشکلات حق تقدم2سنجي مشکلات زمان: کند را بيان مي  مورخ استقرايي   
  .4حق ابداع

 در  ،مورخ استقرايي معمولاً به دنبال ايـن اسـت کـه تـاريخ کـشف حقـايق موجـود                  
تواند تمايزات اساسي ولـي جزئـي    مياز آنجا که وي ن. بيابد علمي امروزي را  هاي کتاب

ن مثلاً مفاهيم اينرسي نزد ابن سينا، يحياي نحوي، گاليله، دکارت و نيوتن را ببيند، نـه                 بي
توانـد   مـي ، بلکـه ن   بيابـد اينرسـي را    » درسـت «تواند زمان دقيـق ايجـاد مفهـوم          ميتنها ن 

کار بـرده و    ه   اين مفهوم را به معناي درست ب       ،بارنخستين   ،تشخيص دهد کدام دانشمند   
  .)۱۳۱همان، ص (ه کسي بوده استحتي مبدع اين مفهوم چ

   ويگي ينگار تاريخاجتناب از 

جاي ه   و ب  دهدتغيير  خود را   هدف  ي مانند باترفيلد و آگاسي معتقدند مورخ بايد         مورخان
را مـدنظر قـرار      5»درزمـاني  «ة، مطالع ـ »زماني پس«يا  » امروزمحور «ة تاريخ با شيو   ةمطالع
ريخ براي فهم اعتقـادات و تمـايلات مردمـي       تا ة درزماني، يعني مطالع   ينگار  تاريخ. دهد

خواهيم   طور که ما مي     نه آن  ند؛ا  ه بود طوري که واقعاً   ، آن ندکرد که در گذشته زندگي مي    
  .شود ويگي علم معرفي مي  ويگي و غيرينگار تاريخيي از ها  نمونهادامه،در . باشند

                                                           
1. inductive historiography 
2. chronological problems 
3. priority problems 
4. authorship problems 
5. diachronical 



   ۱۲۵ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

   علم به سبک ويگينگار تاريخيي از ها نمونه

بـسياري  . شـود   در همه جا يافت مي   ، ويگ، به طور گسترده    ة به شيو  ينگار  تاريخامروزه  
مـوش کـوري بـود کـه در     : کننـد  تعريـف مـي    چنـين  تـاريخ علـم را       ها ه و مقال  ها  کتاب
توانـست   مـي  ولـي ن   ؛کشيد   به همه جا سر مي     ، در زير زمين   ، گياهان ةجوي ريش و جست

يد يعني غايت قصواي خـود      آسا، به علم جد     تا اينکه در يک رويداد معجزه      .چيزي بيابد 
 بـه سـمت علـم جديـد حرکـت       ،يي که بـه ظـاهر     ها   آن مسير  ،در اين ميان  . دست يافت 

 شده، موانـع متحجرانـه و غيـر          و مسيرهايي که از آن دور مي       ها،  کرده است، پيشرفت    مي
شـود کـه در       تبديل مـي    تاريخ علم به تحقيقات مفصلي     ،در نتيجه . شودعلمي معرفي مي  

 علمـي کـه انـسان       ؛ يا علل دستيابي انسان غربي به علم نوين اسـت          جوي علت و جست
  .  دست نيافتبه آنيش هرگز ها  تلاشهمةشرقي با وجود 

هـاف  .  تـوبي اي ةنوشـت ، 1اسلام، چـين و غـرب    : خاستگاه نخست علم جديد   کتاب  
 کسي نيست که براي پاسخ به   نخستينهاف به هيچ روي     . گيرد   را پي مي   يپژوهشچنين  
 و نـه در فرهنگـي      نمـود چـرا علـم نـوين در غـرب رخ           «: کنـد    تـلاش مـي    پرسشاين  

 يـا   3،سنجش بزرگ  ، در اثر مشهورش   2، در گذشته کساني مانند ژوزف نيدهام      .»؟ديگري
 در اين تحقيقات، اصول ويگي    . ندي مشابهي داشت  ها   در برخي آثارش، تلاش    ،ماکس وبر 
 را بـر حـسب   هـا  ر فرهنـگ  مثلاً اين اصل کـه ارزش و سـهم علـوم ديگ ـ       شود؛ ديده مي 

.  رو به رشد علم جديد قابـل تلفيـق باشـد     ةيي از آن علوم بايد سنجيد که در بدن        ها  هبنج
ياب، يک دستاورد قابل قبول علـم   رباي جهت بدين سان، در حوزة دانش چيني، کشف آهن       

 به دليل اينکه بر علم غربي تـأثيري و بـا   ،شود؛ حال آنکه کل طب چيني     چيني محسوب مي  
   ).۳صليبا، ص( ارتباطي نداشته است، تا همين اواخر، کنار گذاشته شده بود آن

 بـه معرفـي و سـتايش علـم          ،هاف در اين کتاب، پس از آنکه در مقدمه و فصل اول           
 بيـان  آن را هـاي  پـردازد و ويژگـي     سياسي مي  جديد و ارتباط آن با نهادهاي اجتماعي و       

. دهـد    اسلامي و چين اختـصاص مـي       ة دور  در ،کند، فصولي را به معرفي تاريخ علوم        مي
  :شود  چنين آغاز مي»علم عربي و جهان اسلام« با عنوان ،اولين قسمت فصل دوم

 يکي مربوط به عدم موفقيت علم عربـي   :استدو وجه   داراي  مشکل علم عربي حداقل     «
                                                           
1. The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West 
2. Joseph Needham 
3. Grand Titration 



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / علوم انسانيشناسي  روش   ۱۲۶

  

 و ديگري مربوط به نزول و انحطاط آشکار تفکر و اقـدام علمـي   ،براي ايجاد علم جديد 
 پـس از  ،اين سؤال کـه چـرا تفکـر عقلـي       . اسلامي پس از قرن سيزدهم    -تمدن عربي در  

 ـ    ،عصر طلايي دچار انحطاط شد      معاصـر داراي جـذابيت قابـل       ة براي سـاکنان خاورميان
  . پژوهش حاضر استةاي است که خارج از محدودمسئله اما ؛توجهي است

اردهم، علـم عربـي    تا پايـان قـرن چه ـ   ، ما اين واقعيت است که از قرن ششم        ةدغدغ
 غـرب و چـين را پـشت         ،ين علم در دنيا بوده که به نحو چشمگيري        تر   پيشرفته ،احتمالاً

...) اعـم از اعـراب، ايرانيـان، مـسيحيان، يهوديـان و           (دانشمندان عربـي    . سر گذاشته بود  
از فعاليـت علمـي يعنـي نجـوم، کيميـاگري، رياضـيات، طـب،               اي     در هـر زمينـه     ،نهايتاً

ــ ــي و غي ــتند  نورشناس ــرار داش ــي ق ــشرفت علم ــدم پي ــط مق ــاف،  (»ره در خ ، ۱۳۸۴ه
  .)۷۶و۷۵ص

 ، اسـلامي ارائـه کـرده      ةي علمي دانشمندان دور   ها  از پيشرفت اي    سپس خلاصه هاف  
 همچنـان صـورت   ، پيـشرفت هـا   در برخـي رشـته  ،بدين ترتيب... «:گيرد چنين نتيجه مي  

 ـ     صـورت  تحقيقات. [ منجر به انقلاب علمي نشد     ، با اين حال   ؛گرفت  مي  ةگرفتـه در زمين
ن، کورسـوهاي اميـد ديـده    ا منجم ـبرخيدهد که در کار    علوم عربي مثلاً نجوم نشان مي     

 ،به اين مفهـوم   :] يي که شايد به ايجاد نجوم کپرنيکي منجر شده است         ها   حرکت ؛شود  مي
او اي  ي سـياره هـا  مدل .کپرنيک از زوج طوسي همانند منجمان مراغه استفاده کرده است         

 در حـالي کـه مـوارد    ؛ي ابـن شـاطر بـوده اسـت    ها رکت در طول، مبتني بر مدل   براي ح 
 ،ي مراغه ناشي شده است و همچنـين ها  از مدل  ،ي سيارات خارجي نيز   ها  مدلمربوط به   

  .)۸۶همان، ص (»ي قمري کپرنيک و مکتب مراغه مشابه هستندها مدل
شـد و از   منتهي مـي  که به علم مدرن دهدتوانست ثمر   گويا تنها زماني علم عربي مي     

ي غلـط و  هـا  از آموزهاي  منجر نشده است و مجموعه» درست امروزي«آنجا که به علوم  
  .استه ، ابتر ماندح بودهگاه صحي گه

، ۱۳۷۹( باترفيلـد  مبـاني علـم نـوين   از کتـاب  اي  توان به قطعـه   مياي     نمونه برايباز  
  1:اشاره کرد) ۳۸ص

                                                           
 تـاريخ   ة، در عرص  تعبير ويگي از تاريخ    از نگارش    پس سال   هجده،  ۱۹۴۹ جالب اينکه هربرت باترفيلد، در سال        ة نکت .1

هاي علم نوين نگاشت که مخلوطي    خاستگاه ة، در زمين  مباني علم نوين   ان به ظاهر ويگي   علم وارد شد و کتابي با عنو      
  !ويگي علم است ي ويگي و غيرنگار تاريخاز 
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در روزهـاي آغـازين عـصر جديـد انجـام           يي کـه    هـا   توان گفت کالبدشـکافي    مي...«
را نـوعي   گرفت، عمدتاً کاري نبود که به عنوان پژوهش از آن نام ببـريم، و نبايـد آن                 مي

هدف اصلي از کالبدشکافي، القاي حقـايق موجـود در احکـام            . ... اکتشاف دانست  فرايند
خواندن به طور معمول، هنگامي که استاد پزشکي مشغول         . جالينوسي به دانشجويان بود   

از کتاب جالينوس بود، يک دستيار ساده کالبدشـکافي مـرتبط بـه آن نوشـته را                 اي    قطعه
ــي ــالينوس در   . داد انجــام م ــدار و عظمــت ج ــان محــو اقت آن موجــودات بيچــاره، چن

خوردند که مطـابق بـا       مي به مواردي بر   ،کالبدشکافي بودند که اگر در ضمن کالبدشکافي      
آمد، به جاي آنکه از کشف خود احساس غرور کننـد،            ميي کهن جالينوسي در ن    ها  گفته

  .»کردند احساس شرمساري مي
 آور و غيـر     دليـل رنـج    بـه ايـن   ي دروس کالبدشکافي فقط     ها  ، کلاس قسمتدر اين   

باترفيلـد  . نبـود ي کالبدشـکافي امـروزي شـبيه        هـا   کلاسبه   که    است  علمي معرفي شده  
يقـاتي دانـشمندان در حـال تحقيـق         هاي تحق  هکلاس آموزش کالبدشکافي را با آزمايشگا     

 گرفتـه اسـت کـه علـم امـروز           نـشئت باور اشـتباه    اين  اين تصور از    . اشتباه گرفته است  
تـرين ناهنجـاري تجربـي       ، و در صورت کـشف کوچـک       دارد ساختاري منظم و منسجم   

    1!سازند مي جديد ة دانشمندان يک نظري،سريعاً
 ينگـار   تـاريخ  اصول   ، در کتاب خود   ،فيلدد که آيا باتر   کرتوان اين سؤال را مطرح       مي
ف  بـه وظـاي    ، کتابش ةوي با اينکه در مقدم    . ويگي را رعايت کرده است يا خير       علم غير 

کند، متأسفانه سير کلي روايتي کـه از         مي اي  ويگي علم اشاره    تاريخي غير  مورخ در ارائة  
 ـ    . دهد، ويگي است   رنسانس ارائه مي   خ علم دورة  تاري ي مختلـف   هـا   هالبته توجه بـه جنب

اسـت کـه باترفيلـد از آن    اي  فکري دانشمندان براي درک بهتر فضاي فکري ايشان، نکته     
توجـه کنيـد    . آورم ديگر از کتاب وي را براي نمونه مي        هايي قسمت. ده است کرغفلت ن 

 از خـصوصيات  يكـي ي تـاريخي   هـا    شخـصيت  ةي ارزشي دربار  ها  که استفاده از عبارت   
ايد فقـدان رياضـيات يـا غفلـت از تفکـر در خـصوص               ش ـ «: ويگي اسـت   ينگار  تاريخ

ي بيهـوده و    هـا   ي رياضـي، عامـل مـؤثري در لفـاظي         هـا   سازماندهي مباحـث بـه شـيوه      
 به دنبال راهي بـه سـوي علـم          ،ي چنين مرداني بوده است؛ مرداني که واقعاً       ها  درازگويي

  .)۳همان، ص (»گشتندمکانيک مي

                                                           
  . ک. موارد تاريخي و يک تحليل افراطي بر آنها ربرخيبراي آشنايي با  .1

Harry M. Collins & Trevor Pinch (1998). The Golem: What You Should Know about Science. 
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ساحل نجات نشسته، از موضعي بالاتر، به        ديگر، مانند کسي که در       سويباترفيلد، از   
  :دهد  و ادامه مينگرد ميي درياي جهل و گمراهي ها غريق
 ـ، سال گذشته۱۵۰۰ طي ،يکي از موانعي که ذهن بشري   « رو بـوده   ه همواره با آن روب

  .)همان جا (» حرکت بوده استمسئلة ،آن پيروز شده  بر،و سرانجام
ا کــج نهــاده بــود و نظــام پرهيبتــي از در ايــن بنــاي عظــيم، ارســطو خــشت اول ر«

 راه را بـر  ،فراز آن برافراشته بود کـه پيـشاپيش        خود را چنان بر    ةي به هم تابيد   ها  انديشه
  ).۴همان، ص (»بستهر نوآوري مي

 ولي مـوانعي    ؛ست پيدا کنند  ق حرکت د   به حقاي  ندخواست مياره  وگويا دانشمندان هم  
 ةوي حتـي بـه صـحن      ! نهـا را نداشـتند     شکـستن آ   جرئـت ديدنـد کـه      ميدر مقابل خود    

 ـ      ... «:سازي نيز به وفور وارد شده است       قهرمان  ةفقـط در اواخـر آن دوران بـود کـه نظري
ظهور کرد و کساني پيدا شدند که جرئت شنا در خـلاف جهـت آب را بـه                  اي    کننده قانع

  .)۶همان، ص (»خود دادند
 ـ  اما نبايد از جانب احتياط دور شد و گمان کرد که باترف              تـاريخي غيـر    ةيلد براي ارائ

 تأکيـدهاي نابجـا بـر       ةبـه هرحـال، نبايـد اسـير وسوس ـ        « :ويگي تلاشـي نکـرده اسـت      
 ةي هوشـمندان  هـا   ي ظاهري بين دستاوردهاي علمي عصر جديـد و اسـتنباط          ها  مشابهت

نمـاي   توان در جام جهـان      يي را غالباً مي   ها  چنين مشابهت . ي گذشته شد  ها  متفکران زمان 
 ايـن گونـه   ،ممکن اسـت در مـواردي  . ان مشاهده کردنگار  تاريخرخي از   پرزرق و برق ب   

  .»...سودمند واقع شوداي   براي تشريح نکتهها مقايسه
 ؛ حساس نزاع بين نجوم بطلميوسي و کپرنيکي نيز وارد شده اسـت   ةباترفيلد در حوز  

ود  بـا وج ـ   ،وي نيـز  .  ويگيست بوده است   مورخان دام بزرگي براي     ،که معمولاً اي    حوزه
ويگـي از ايـن    و روايتي غيررهايي يابد  از اين دام ،تلاش بسيار نتوانسته است به خوبي  

رو هستيم که اشکالات واضح      ه با قهرماني به نام کپرنيک روب      ،در اينجا نيز  . کندنزاع ارائه   
ي و شکوفايي را در عالم علـم         روح نوآور  ،خرهبالأو   داده،نظام بطلميوسي را تشخيص     

اي  دان، از وجود آن همـه افـلاک دايـره    دان و رياضي ظاهراً کپرنيک هندسه «: ه است دميد
 فرض سکون و مرکزيت زمين بود، بيزار شده         ةپيچ در پيچ در نظام بطلميوسي، که زاييد       

  .)۲۵همان، ص (»بود
آميـز    به صـورتي تنـاقض     ،عبارت پيش نه تنها ويگي است، بلکه چنان که خود باترفيلد          
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هنوز هـم مجبـور     ] کپرنيک[ «:کند، از نظر تاريخي نادرست است       ميچند صفحة بعد اذعان     
کپرنيـک ظـاهراً    . هاي تدويري گوناگون و متعدد بود       به استفاده از نظام پيچيده و کهن فلک       

  ).۲۷همان، ص (»هاي بلورين تودرتو را قبول داشت هاي گردان، يعني کره فلک
 زمـين مرکـزي، وضـعيت       ي خورشـيد مرکـزي و     هـا    اصلي در نزاع ميان نظريه     ةنکت
 يـا عـدم تعـين       1ارزي تجربـي  اين وضعيت که با نام هـم      . بودميان اين دو نظريه      خاص
 ميـان ايـن دو نظريـه بـسيار مفيـد      تر  تصويري واقعي  ة معرفي شده است، در ارائ     2ناقص
کند، بدون توضيح بيشتر     اشاره مي  مسئله به اين    ،باترفيلد با اينکه در عبارتي کوتاه     . است
 کهـن بطلميوسـي و نظـام کپرنيکـي بـا            ةبا توجه به تطابق تقريبي نظري      «:گذرد  ن مي از آ 

ــده ــا پدي ــشهود، خاصــيت اصــلي فرضــي ه ــدةي آســماني م ــشتر، ، جدي  در ســادگي بي
  .)همان جا (»شدتر آن خلاصه مي تر و کيفيت متناسب پذيري رياضي روشن توجيه

 فـضاي فکـري و      ةد را دربـار   ي باترفيل ـ ها  ولي نبايد از انصاف نيز دور شد و عبارت        
ا ديدگاه يـک    ب صرفاً بصري    ةاز جنب ]  کپرنيک ةنظري[اگر   «:فلسفي کپرنيک نديده گرفت   

اي    نظريـه  ،ديگـر اي    آمـد، از جنبـه    جويانـه بـه شـمار مـي        صـرفه اي     فرضـيه  ،دان هندسه
 شانزدهم، شمار زيادي    ة زيرا با در نظر گرفتن فيزيک سد       ؛شد  نه محسوب مي  كارا اسراف

 »طلبيدند، به حال خود رها سـاخته بـود        سائل جداگانه را که توضيحاتي جداگانه مي      از م 
  ).۲۸همان، ص(

گردد و دانشمندان قرون وسطي و       به نگاه ويگي خود بازمي     ،ي باز در انتهاي فصل    و
 رنسانس تا چـه     ةذهنيت دور ... «:کندسازي متهم مي   پردازي و افسانه   رنسانس را به خيال   

. دانـيم انديـشي صـرف مـي    ر آنها را کهنه بود که در حال حاض  ييها  دگاهحد آميخته با دي   
خواسـتند عـارف مـسلک و گمگـشته در      مـي  مرداني که در آن دوران ناند  گفته ها  بعضي

عهد اي    يي بودند که جانوران افسانه    ها  فراسوي طبيعت قلمداد شوند، شايد سوررئاليست     
کردنـد کـه آن را جهـان واقعـي            مياي    صه وارد عر  ،ي تخيل خود را عملاً    ها  عتيق و زاده  

  .)۳۲همان، ص (»پنداشتند مي
 با ساختن موجودات عجيبـي ماننـد        ،گويا باترفيلد معتقد است دانشمندان علم امروز      

تـوان   اساساً آيـا مـي  . اند پردازي کاري کرده  جز خيالها، چاله  و سياه ها   کوارک ،ها  الکترون
از » علل اربعـه  «و  » فلک حامل «و  » فلک تدوير  «شناختي ميان هوياتي مانند    تفاوتي روش 

                                                           
1. empirical  equivalence 
2. underdetermination 
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  قائل شد؟... و» ها ژن«و » ها پوزيترون«و » ها الکترون« و سويک 
همـين مبـارزه    . مبارزه با کل چنين نگرشـي بـود   ،ي انقلاب علمي  ها  يکي از ويژگي  «

. بخـشد   ي جهان طبيعي مي   ها  است که مفهومي تاريخي به امر تحقيق و بررسي در پديده          
 در جهتـي کـاملاً   ،شـود و ايـن بـار     از نو بايد ساخته ،جهان غرقه در گناه آغازين  گويي  

  .)همان جا (»معکوس
  
  محور  گذشتهة علم به شيوينگار تاريخاز اي  نمونه

ي ويگـي  هـا   و گزينشها  علم را که به دور از قضاوتينگار تاريخي بسياري از  ها  نمونه
 تحقيقـاتي کـه بـه صـورت         ،در واقـع  . افـت تـوان ي     علـم مـي    مورخـان ، در آثار    اند  بوده

ي خـاص يـک عـالم    هـا   خـاص يـا يافتـه   اي ه به معرفي و توصيف قـضي    ،يتر  تخصصي
، بـدون توجـه بـه       ندنک  را معرفي و وصف مي    ... خاص و اي    مشخص يا افرادي در دوره    

د و چه نقشي در تکوين      ن نسبت به علم امروز چه وضعيت معرفتي دار        ها  اينکه اين يافته  
 ةبـراي مثـال مجموع ـ  . ي غيرويـگ دانـست  ها ينگار تاريختوان    ، مي اند  د داشته علم جدي 

 نجـوم و    مورخـان ، از   )۱۹۹۰-۱۸۹۹(کتب و مقالاتي که از پروفسور اوتو نويگـه بـاور            
 بهترين نمونه از تحقيقـات    ، به جا مانده است    ،اين فن از متخصصان   و  رياضيات باستاني   
 از ، به هيچ وجه،اين آثار. است... اسلامي، غربي و  ،  ي نجوم بابلي، يونان   ةتاريخي در زمين  

 ايـن مطالعـات   ، ولي هيچ گاه؛ي علمي و کارشناسانه خالي نيستها  و قضاوت ها  مقايسه
ها و  فراينـد تـلاش در فهـم      . اخته اسـت  دنين ويگ   ينگار  تاريخ ةتطبيقي، وي را به ورط    

 و  هـا   تفـاوت دهـد و      ي تـاريخي کـه نظريـات مختلـف را بـه هـم پيونـد مـي                 ها  واسطه
  : وي بودةي آنها از موضوعات مورد علاقها شباهت
سـازد کـه      هاي تدوير، الگوي حرکتي خاصي را مطرح مـي          بطلميوس، بر اساس فلک   ...«

پـس طـول    . آمـد ] در زمينة نجوم بـابلي    [هاي پيشين     شباهت فراوان دارد به آنچه در بخش      
بنـابراين، پيـدا    . وان حساب کرد  ت   مي tزمين مرکزي هر يک از سيارات را براي لحظة معين           

  .اي فرعي است هايي که گفتيم، مسئله  براي هر يک از وضعيتtکردن مقادير متناظر 
در . سـت ها کند و هدف اصلي آن تعيين پديـده     روش بابلي درست برعکس عمل مي     

يـابي    به طريـق درون    t اختياري   ةشود که همان طول را براي لحظ         بعدي تلاش مي   ةوهل
   .معين کنند



   ۱۳۱ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

 هـا   بـابلي .  سيارات، حاصل تحولات تـاريخي اسـت       ئلةاين تفاوت در برخورد با مس     
مانند توجهي که به نخستين يـا آخـرين         (عمدتاً متوجه پيدايي و ناپيدايي سيارات بودند        

تلاش آنها بر   . )داشتند يا رؤيت هلال نو يا هلال پير        رؤيت ستارگان ثابت مثلاً شباهنگ    
ي ماما هنگـا  .  و نوسانات آنها را دريابند و مشخص کنند        ها  يده تکرار پد  ةاين بود که دور   

ي هندسـي بـراي    هـا   پـردازد، روش    خـويش مـي   اي     سياره ةکه بطلميوس به تکميل نظري    
 ،ي ماه و خورشيد ابداع شده بود و از همـين گونـه الگوهـا              ها  نظمي  بي ةکنند توجيه قانع 

هـدف او از نجـوم   . شـد  ه ميلااقل براي توضيح کيفيت مدارهاي ظاهري سيارات استفاد       
پي بـردن بـه ماهيـت       . اي کاملاً هندسي از کل حرکات سيارات بود        نظريه ةنظري، عرض 

  .)۱۶۹ و۱۶۸، ص۱۳۷۵نويگه باور،  (»ي سيارات از اهميت افتاده بودها پديده
 تقـدم رصـدي مـدل کپرنيـک بـر           ة دربار ها   قضاوت برخيدهد    نويگه باور نشان مي   

اين باور همگان که نظام خورشـيد    ... «: ويگيست است  مورخان توهمات   ة زاد ،بطلميوس
 نظام بطلميوسي را ساده کرده است، به هيچ وجـه         ،چشمگيراي     به گونه  ،مرکزي کپرنيک 
. گـذارد  مـي چگونگي گزينش دستگاه مختصات، اثري بر ساختار نظريه ن        . حقيقت ندارد 

ي هـا  بيش از دو برابر فلکيي است که تعداد آنها     ها  ي کپرنيکي مستلزم فلک   ها  مدلخود  
ي هـا  مـدل نظام بطلميوسي است و از نظر ظرافـت يـا قابليـت انطبـاق، هرگـز بـه پـاي             

 متفاوت با آنچه    کاملاًاي     در زمينه  ، اهميت کار کپرنيک   در حقيقت، . رسد ميبطلميوسي ن 
  :شايد بتوان تأثيرات نظريات کپرنيک را چنين خلاصه کرد.  نهفته است،پندارند همه مي

يي کـه از مبـدأ      هـا    گـام  ةي بطلميوسي که موجب شد هم ـ     ها  بازگشت به روش  . فال
ايـن روش، راه را   . انجامد، کـاملاً واضـح شـوند         به پارامترهاي مدل مي    ،ي تجربي ها  داده

ي هـا    امـر بـه تعمـيم درسـت روش         ،براي پالايش مشاهدات بنيادين گشود و در نهايت       
  . در مکرر کپرنيک انجاميدي تدوير مکررها انداختن فلک بطلميوسي و دور

يعنـي  (نگري که با فرض مرکـز مـشترکي بـراي مـدار تمـام سـيارات                  اين ژرف . ب
 ،توان بـه طـور مـستقيم        گاه مي  آن. توان فواصل واقعي آنها را محاسبه کرد         مي )خورشيد

.  محاسبه کـرد   Rدوري سيارات سفلي از خورشيد را با شعاع فلک تدوير آنها بر حسب              
 ـ   ،ت علوي در مورد سيارا   ه  معکوس شعاع تدويرشان فواصل آنها را از مرکـز خورشـيد ب

اين سؤال که کدام جرم آسماني را بايستي ثابـت فـرض کـرد و کـدام را              . دهد  دست مي 
 همـان کارآمـدي را داشـت        ،متحرک، فاقد اهميت بود و نظام پيشنهادي تيکوبراهه عملاً        
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 حرکـت  ، کـه تنهـا حرکـت مجـاز    انـد  که نظام کپرنيکي، و چون هر دو پايبند اين اصـل        
  .دو به يک اندازه پيچيده و دشوارند  هر،استاي  دايره
 راه حـل    ةالقاکننـد اي،    فرض وجود نوعي مرکـز مـشترک بـراي مـدارات سـياره            . ج

 همـه از آن  ، به اين معنا که سطوح مايل مدار سيارات        ؛ هم هست  ها   عرض مسئلةدرست  
مستدير بودن حرکت اجـرام سـماوي،       افسوس که اصل موضوع     . گذرد  مرکز مشترک مي  

کپرنيک را مجبور ساخت تـا خورشـيد ميـانگين را بـه جـاي خورشـيد حقيقـي، مرکـز            
 همـان   ، رسـيد کـه دقيقـاً      هـا   بـراي عـرض   اي     به آن چنان نظريـه     همشترک بداند و نتيج   

 همـين مختـصر تعـديل     ،هذا مع.  بطلميوسي را داشت   ةي نظري ها   و دشواري  ها  پيچيدگي
، کپلر را ياري داد تا راه حـل صـحيح را پيـدا کنـد و بتوانـد                   ها  تاني عرض  باس ةدر نظري 

يکنواخت و يکدست محاسبه کنـد و بـا روش          اي    مختصات خورشيد مرکزي را به گونه     
  .)۲۶۹و۲۶۸همان، ص (» مختصات نظام زمين مرکزي را به دست آورد،مستقلي

 ،دل خورشيد مرکزي  ي رصدي م  ها  دهد که برتري     ترتيب نويگه باور نشان مي     ه اين ب
بـه  نويگـه بـاور   . ي کپلر مشخص شـد ها  تيکوبراهه و يافتهتر   از رصدهاي دقيق   پستنها  
 :کنـد  ي کپرنيک ارائـه مـي  ها از يافته» در زماني« در موارد الف و ب، تحليلي   ، ترتيب اين

ن آن عصر چه چيزهايي بود و چـه چيزهـايي نبـود، و              اتأثيرات واقعي کپرنيک بر منجم    
زمـاني نيـز      تحليلي پس  ، نويگه باور در بند ج     .بعدي واقعي کپرنيک در کجا بود     تأثيرات  
 اصول فلسفي رايج در زمان خـود پايبنـد بـوده           برخيکند و از اينکه کپرنيک به         ارائه مي 

شـود کـه وي را تـوبيخ يـا بـه             مـي  ولي اين افـسوس باعـث ن       ؛خورد  است، افسوس مي  
  .توجهي متهم کند بي

  
  گرا و ويگيزم امتدادينگار تاريخ

.  اسـت  2 و امتـدادگرايي   1يـي گرا  انقـلاب  علـم،    مورخان در ميان    ،دو جريان متقارن ديگر   
 ـ              مورخان  علمـي   ةي که به يک گسست عميق بين مفاهيم علمي و فلسفي، ميـان دو نظري

پـاي   ي کـه رد مورخـان  ، مقابـل ةدر نقط ـ. شوند  ناميده ميگرا  انقلابمتوالي قائل هستند،    
 بـه نـوعي     ،کننـد و در واقـع        مي وجو  جست پيشين   ةريه را در نظري   مفاهيم اصلي يک نظ   

شايد در نگاه اول بـه نظـر        .  دوم تعلق دارند   ةپيوستگي بين نظريات قائل هستند، به دست      
 تاريخ  ،تاريخ علم را تنها   زيرا   ؛يي در مقابل ويگيزم مصونيت زيادي ندارد      گرا  انقلابآيد  

                                                           
1. revolutionism 
2. continuism 



   ۱۳۳ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

 مثلاً تاريخ علم پيش از نيـوتن را         ، و در نتيجه   داند  به معناي مدرن کلمه مي    » علم جديد «
 اسـت،   داشـته » روش علمـي  «يي را که    ها  داند، يا تنها بررسي قسمت    نمي» علم«يا تاريخ   
 مـثلاً تـلاش بـراي       ؛ولي خطر ويگيزم در کمين امتدادگراها نيز هـست        . شماردمجاز مي 

معمـولاً از جملـه       بـر مفهـوم نيـوتني اينرسـي کـه             1ايمپتـوس اي    انطباق مفهوم گاليلـه   
هنـري،   (دهـد    ويگ سوق مي   ينگار  تاريخ، مورخ را به سوي      هاست   امتدادگرا هاي  تلاش
 مـورخ   ، بنـابراين  . اسـت  يکـديگر متفـاوت     اين مفاهيم در اصـل بـا       زيرا ؛)۴، ص ۲۰۰۲

ي گذشـته   هـا   به علـم دوران   » علم جديد «تلاش براي ربط دادن مفهوم       امتدادگرا بايد در  
  . احتياط کند

  
   علم به سبک امروزمحور ينگار تاريخ از دفاع

کـرده   علم بـه سـبک امروزمحـور دفـاع     ينگار تاريخ از )۲۰۰۳(اش ، در مقاله 2نيک تاش 
: کنـد   به دو روش براي انتخاب وقايع تاريخي براي تحقيق اشاره مي،تاش در ابتدا  . است

. ديانتخـاب بـر اسـاس تـأثيرات بع ـ         و   ي تاريخي ها  انتخاب بر اساس مقاصد شخصيت    
) ۳۸۵، ص۱۹۸۸(کونينگهـام  از نظـر  .  استکردهمعرفي را  راهکار اول    3اندرو کونينگهام 

وي معتقـد  . کننـد  دانستند دارند چـه مـي     شود که عالمان مي     تاريخ علم از زماني آغاز مي     
 تا  ۱۷۸۰ي  ها   بين سال  ،به معناي امروزي کلمه   » علمي«ي  ها   و فعاليت  4ورزي»علم«است  
نـد کـه مقـصدشان بـه        ا ه به وجود آمـد    5 دانشمنداني پس از آن    . شکل گرفته است   ۱۸۵۰

، و از آنجا که انتخاب موضـوع تـاريخي بايـد بـر     ه استبود» علم«معناي امروزين کلمه    
 از  پـس ي  هـا    از سال  ،ي تاريخي انجام شود، تاريخ علم اساساً      ها  اساس مقاصد شخصيت  

 معنـاي امـروزين کلمـه       ، بـه  »علمـي «نيوتن خـود را در حـال کـار          ! شود  نيوتن آغاز مي  
، تـاريخ   »علـم « کونينگهام با فرض موجودي انتزاعي بـه نـام           ، ترتيب به اين . دانست نمي

ويگي سـود    غيرنيز ويگي و ينگار تاريخوي از . کند علم را به زمان تولد آن محدود مي    
 ، ديگـر  سـوي  و از    کنـد  ي تاريخي تأکيد مي   ها   بر مقاصد شخصيت   سويي،از  . برده است 

  .کند که با نگاه امروز مطابق باشد اصدي را انتخاب ميتنها مق
                                                           
1. impetus 
2. Tosh 
3. Andrew Cunningham 
4. doing science 
5. scientists 
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شود،  مي ي تاريخ علم به آنها پرداخته       ها   وسيع مباحثي که در دانشکده     ةتاش به گستر  
تـاريخ نجـوم چينـي، طـب جالينوسـي، تقـويم            . دکن نظر کونينگهام انتقاد مي   از  اشاره و   

تـاش تـازگي    . اسـت  علم   رخانمواز جمله مباحث مورد توجه      ...  منهتن و  ةماياها، پروژ 
 ولـي معتقـد     ؛کنـد  مي را رد ن   م و نوزده  م آن در قرون هجده    گيري  شکلو  » علم«مفهوم  

 نيازي نيست خود را بـه نظـرات کونينگهـام           ، معتقد باشيم  عليت تاريخي است اگر ما به     
انتخـاب بـر   جـاي راهکـارِ   ه توانيم ب    در نتيجه مي   ؛ تاريخ علم محدود کنيم    ة گستر ةدربار
 انتخاب بر اساس تأثيرات بعدي    ، راهکار دوم يعني     ي تاريخي ها  س مقاصد شخصيت  اسا

تواند ساختاري باشد که دورتادور يک ستون فقرات          تاريخ علم مي  . را مد نظر قرار دهيم    
 علـم کمـک     گيري  شکل به   ،يي که در گذشته   ها   فعاليت تاريخ  يعني ؛گيرداصلي شکل مي  

 بايـد تنهـا بـه      مورخ علم    ،ين ترتيب ه ا ب. شوداد مي  تاريخ علم قلمد   ءِ جز ، نيز کرده است 
اي   کـه بـه شـيوه     کنـد   توجـه    )۱۵۴۱-۱۴۹۳ (1يي از طب پاراسلسوس   ها   آن جنبه  ةمطالع
  . علم نوين تأثيرگذار بوده استگيري شکل بر ،علّي

ي کلامي نيـوتن    ها   فعاليت ةولي دربار .  ويگي است  ينگار  تاريختا اينجا، تاش مدافع     
 اگـر کارهـاي کلامـي و حتـي          از ديـد تـاش،    توان گفـت؟      ستان چه مي  و نجوم چيني با   
تواند مورد توجه مـورخ       ي علمي وي مؤثر بوده است، مي      ها   بر فعاليت  ،کيمياگري نيوتن 

 علم جديد تـأثيري نداشـته اسـت،         گيري  شکلبا اينکه نجوم چيني باستان بر       . علم باشد 
مـثلاً ايـن    : هم علم جديد استفاده کـرد     براي ف اي    مقايسهاي    توان از آن به عنوان شيوه       مي

وجـود آمـد،   ه چنان که در نجوم يوناني و اسلامي ب آناي    ي سياره ها  مدلچرا  «سؤال که   
بـه نظـر   .  تاريخ نجوم چيني مشروعيت ببخـشد ةتواند به مطالع  مي» در چين متولد نشد؟   

لـم جديـد،    است که با وجود مبنا دانـستن ع    تر   ديدگاه تاش، نوعي ويگيزم رقيق     رسد مي
  . داند  و مباحث مختلف تاريخي را نيز درست ميها  دورهة همينگار تاريخ

معتقدند تاريخ علم، اهميت خود را از اهميت علم جديد            کونينگهام و تاش   ،در واقع 
 تـاريخ آن    ةاگر علم جديد تا اين حد براي ما مهم نبـود، هـيچ گـاه بـه مطالع ـ                 . گيرد مي
 ة پژوهشگران تاريخ نجوم چين باستان و کيميـاگري در دور   ،ولي آيا واقعاً  . پرداختيم مين

 ارتبـاطي کـه بـين    ةي علم جديد و بـه واسـط  ها اي ريشهفهم مقايسهبراي   فقطاسلامي،  

                                                           
1. Paracelsus   رنسانسةبين دورشناس، کيمياگر و طالع طبيب، گياه  
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؟ بـه نظـر     انـد    روي آورده  هـا   ، به تحقيق در آن زمينه     اند  دانش باستاني و علم جديد يافته     
لم، علم را بـه عنـوان يکـي از           ع مورخانبسياري از   .  نباشد درسترسد اين قضاوت      مي

 نه فقط به عنـوان      ،تاريخ نجوم بابل باستان   . کنند ميي فرهنگي يک تمدن بررسي      ها  جنبه
از تمدن بـزرگ  اي  شود، بلکه به عنوان جنبه    که به نجوم جديد متصل مي     اي    آغاز زنجيره 

ي هـا   دهمند بشر با پدي    رويارويي نظام  نخستيني  ها  ويژگي. و مهم بابل مورد توجه است     
ي هـا  و آيينـي در فعاليـت     اي    ي اسـطوره  ها  طبيعي، اولين علم کمي در تاريخ، تبيين جنبه       

ي مختلفي است که نجوم بابـل باسـتان را   ها از جنبه...  کاهنان رصدگر و ةپيگير و گسترد  
 بـين نجـوم   ،اي ولو مقايسه، مستقل از اينکه هيچ ارتباطي  ؛کند  براي پژوهشگر جذاب مي   

  . توان قائل شد يا نه ميبابلي و مدرن 
 ةتوانـد از جمل ـ     ي علـم جديـد نيـز مـي        هـا   البته توجه به تاريخ علم براي فهم ريشه       

 ديگـر   ةکننـد   ولـي ايـن نفـي      ؛ علـم روزگـاران باسـتان باشـد        دربارةي پژوهش   ها  انگيزه
جنبـه از    ايـن مناقـشات بـا توجـه بـه دو          به  شايد بتوان   .  علم نيست  مورخاني  ها  انگيزه

تحليـل و   و مقـام  کسب انگيـزه و انتخـاب موضـوع    مقام   داد پايان علم   انمورخفعاليت  
تواند در زمان کسب انگيـزه بـراي انتخـاب     شايد بتوان گفت مورخ مي    . بررسي  تاريخي  

 ي غيـر  هـا    مـثلاً تـاريخ مـدل      داشـته باشـد؛   ي مختلفي   ها   انگيزه ،اش موضوعات تحقيقي 
ي کپرنيکـي، موضـوع تحقيـق       هـا   لمـد  با   علت ارتباط آن  بطلميوسي مکتب مراغه را به      

 ـ ة ممکن است انگيز. انتخاب کند   امروزمحـور  ةآغاز تحقيق سؤالاتي باشد که بيـشتر جنب
تواند پس از انتخاب موضوع تحقيق، خـود را از تمـايلات و خطـرات               ولي مورخ مي   ؛دارد

في ويگيزم برهاند و از موضع علم امروز، راجع به منجمان مکتب مراغه قضاوت مثبت يا من               
مثلاً خواجه نصير را نه بـه علـت         . نکند، و هر کس را در بستر تاريخي خودش بررسي کند          

موافق نبودن با نظرية خورشيد مرکزي نکـوهش، و نـه او را بـه دليـل ارايـة زوج طوسـي،                     
شايد بتوان کپرنيک را آخرين حلقه از سنتي دانست کـه          . پيشگام نجوم کپرنيکي قلمداد کند    

توان خواجه نصير و ابن شاطر را کساني دانست کـه بـراي         ولي نمي  در مراغه شکل گرفت؛   
  . کردند اي استقبال مي يا حتي از چنين نظريهفعاليت ايجاد نجوم خورشيد مرکزي 

 ، اسـلامي  ة نجوم دور  مورخان برخيتوان در کارهاي      را براي مثال مي   اي    چنين شيوه 
در اي    هـاي سـياره   نظريـه : م عربي تاريخ نجو صليبا در کتاب    .  ديد 1 و صليبا  1مانند کندي 

                                                           
1. Kennedy 
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ي کلي خود را در نگارش اين کتـاب و تحقيـق و             ها   انگيزه برخي 2،ي اسلامي طلاي ةدور
  :)۳-۲، ص۱۹۹۴صليبا،  (کند  ميبيانمکتب مراغه اي  ي سيارهها مدلبررسي 

 زمان و علت افول علوم دورة اسلامي.۱

 فلسفه بود؟ اسلامي، مثل علت افول ةآيا علت افول نجوم در دور.۲

 ؛ اسلاميةي نجومي در دورها  جغرافيايي فعاليتةگستر.۳

 . کپرنيکبه ويژه اسلامي بر رنسانس و ةتأثيرات نجوم دور.۴

 اسلامي، کـانون    ةدهد که ارتباط کپرنيک و نجوم دور         ديگر صليبا هشدار مي    سوياز  
 ،سلامي تنهـا   ا ة اگر هدف از فهم نجوم دور      ، در نتيجه  ؛ اسلامي نيست  ةاهميت نجوم دور  

هـايي کـه    جنبـه ؛آن غفلت خواهد شدديگر ي ها جنبهاز ارتباط آن با نجوم جديد باشد،      
  .در حد خود مهم استمستقل از ارتباط با نجوم جديد، 

 از يـک    ،يک توالي خطي در پيشرفت تفکر نجـومي       که  فرض کنيم   چنين  اولاً نبايد   «
 وجـود   وم مـدرن پـس از آن      وم کپرنيکي و نج ـ   منجم به منجم ديگر، به هدف کشف نج       

مـورد  اش بـه کپرنيـک       نبايد بر اساس نزديکي   را  هيچ منجم قرون وسطايي     . داشته است 
 قطع نظـر  ، مورخ فهم آثار هر منجم در بستر تاريخي خود است  ةوظيف. قرار داد قضاوت  

البته اگر چنين تـأثيري وجـود داشـته باشـد، نبايـد             . ي بعد ها  از تأثير نتايج او براي نسل     
  . اصلي تحقيقات قرار بگيردة ولي نبايد هست؛يده گرفته شودناد

 کـه نجـوم عربـي    شـرايطي نجوم عربي و کپرنيکي، شـايد از  بين ثانياً با تأکيد بر ارتباط   
که البته هر مورخ     ينبايد سؤالات . ايجاد شده و بار گرفته است، غفلت شود       شرايط   آن   تحت

اي بـه    اينکه چـه محـيط تحقيقـاتي   مثلالاتي د؛ سؤ ي را در اين مرحله پرس     علمي بايد بپرسد  
ها به خوبي فهم شده       فقط زماني که اين محيط    .  تحقيقاتي منجر شده است    ةايجاد کدام برنام  

  .»...تري از ماجرا حرکت کرد توان به سمت درک تصوير کلي د، مينباش
ي امروزمحـور،   هـا   دهد انتخاب موضوع تحقيق بر اساس انگيزه        صليبا حتي نشان مي   

  . تحقيقي خاصي، فعلاً از روش تحقيق اصيل در تاريخ علم دور استةر زميند
 ،ي تحقيقاتي دقيق در نجـوم عربـي       ها   در فهم برنامه   ،ثالثاً ارتباط با نجوم کپرنيکي اخيراً     «

 ؛ بيشتري با اين هدف منتـشر شـده اسـت          مقالات .اند  قرار گرفته  مورد تأکيد بيش از حد    

                                                                                                                                        
1. Saliba 
2. A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories during the Golden Age of Islam 
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توسـط  ،   ايـن ارتبـاط از آنهـا اقتبـاس شـده           ةاي که مطالع ـ   مي آثار نجو  ةدر حالي که بقي   
 ديد مـورخ نجـوم عربـي، ايـن     ةاز زاوي. نخورده باقي مانده است    متخصص جديد دست  
در اين موقعيت، نماي کلي نجـوم عربـي کـاوش نـشده،             چراکه  ؛  موقعيت اسفناک است  

 و  وم تکيـه   بر مـورخ نج ـ    ،براي مورخ عمومي علم عربي که وفادارانه      . باقي خواهد ماند  
  .  استتر کند، اين موقعيت اسفناک ي ديگر را تأييد يا تضعيف ميها  حوزهنتايج

 اين ارتبـاط بايـد محـدود شـود، بلکـه در             ةمنظور من اين نيست که تحقيق در زمين       
موقعيتي که منابع و نيروهاي انساني محدودي در اختيار متخصصين معـدود ايـن رشـته                

ن ارتباط خاص، بين کپرنيک و نجوم عربـي، نـامطلوب و        اي ة تحقيق در زمين   ةاست، ادام 
 ايـن  ،پرسشي که بايد براي تحقيقات بعدي مورد تمرکـز قـرار بگيـرد        . کننده است  گمراه

بندي نجوم بطلميوسي، مقـدم بـر نجـوم کپرنيکـي، در       بازصورتةاست که چگونه پديد  
 چه اهدافي را    ؟دبندي ش  صورتاي     در چه زمينه   ؟تر نجوم عربي قرار گرفت     بستر بزرگ 

 ـ          ؟مد نظر داشت   وجـود آمـد، پيونـد      ه   چگونه به ديگر موضوعاتي که در متن مباحـث ب
کردنـد، و در مقيـاس        چه کساني اين تحقيقات انقلابـي و مهـيج را رهبـري مـي              ؟خورد
 ـ[شـدند؟      خودشان مرتبط مي   ة چگونه اين افراد با دانشمندان ديگر و جامع        ،تر بزرگ ه وب

 تاريخ فکري عربـي مـورد   ة در شبک،ي را به منظور درک تاريخش  نجوم عرب ] ين ترتيب ا
  .)۳۱-۲۹همان، ص (»مطالعه قرار دهيم

ي امروزمحور، به موضوع مـورد  ها دهد که ورود انگيزه ين ترتيب، صليبا نشان مي  به ا 
، تـر    يعني شايد ضعف مطالعـات مبنـايي در مباحـث بنيـادي            ؛کند  مطالعه بستگي پيدا مي   

  مطالعـات غيـر  ،در واقع. دووارد شتباطات علم باستاني و جديد بيشتر    ار کهندهد   هاجاز
ي هـا   ارتباط علم قديم و جديد و سرچشمهة بر مطالعات در زمين ،زماني بايد  ويگ و پس  

بدون اينکه اهميـت ارتبـاط و نقـش نجـوم     صليبا  ، ديگرسوياز . مقدم باشد  دعلم جدي 
دهـد کـه مـستقل از ايـن ارتبـاط،        مـي  اسلامي را با نجوم جديد منکر شود، نـشان   ةدور
 اسـلامي  ة در چارچوب کل تاريخ علم و فکـر در دور ، اسلامي ة تاريخ نجوم دور   ةمطالع

  . اي دارد اهميت ويژه
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  گيري نتيجه

گيـري بحـث     توان احکام زير را در مقام خلاصـه و نتيجـه          ، مي بيان شد با توجه به آنچه     
  :مطرح کرد

واقعي از تاريخ بايـد       تصويري مخدوش و غير    ارائةلت   ويگي علم، به ع    ينگار  تاريخ. ۱
 .کنار گذاشته شود

تواند مشروعيت داشته باشد که به ارتباط علـم            ويگي مي  ينگار  تاريختنها آن جنبه از     . ۲
، و پـردازد  ي علـم نـوين مـي     هـا    و سرچـشمه   هـا    ريشه ةقديم و جديد و تحقيق در زمين      

ي هـا  ي ارزشـي و حـذف و انتخـاب       ها  اوت ويگي، مثل قض   ينگار  تاريخي ديگر   ها  جنبه
 .عوامل مؤثر در تاريخ مردود است

 علم، البته نبايد هيچ گاه، بحث ارتباط علوم قديم و جديـد را در کـانون                 ينگار  تاريخ. ۳
 توجه قرار دهد، و در انتخاب موضوع، بدون وجود تحقيقات گـسترده و زيربنـايي غيـر          

 و هــا  کــشف ارتبــاطي بــرايصل خــاص علمــي، تحقيقــات مفــةويگــي، در هــر رشــت
 . انجام دهدي علم جديدها سرچشمه

دوره و تمدن خاص، به عنـوان         بررسي تاريخ علم هر    ، علم بايد  مورخانکانون توجه   . ۴
 ـ   ة   نه ريش  ؛از فرهنگ و تاريخ آن قوم خاص باشد       اي    جنبه يـن وسـيله    ه ا علم جديد، تا ب
  . ي ويگي مصون باشندها  از وسوسهانمورخ
  



   ۱۳۹ نگاري علم به سبك ويگ تاريخ

 

  

  منابع

نـشر  تهـران،    يحيي نقـاش صـبحي،       ة، ترجم مباني علم نوين   ).۱۳۷۹ ( هربرت ،اترفيلدب
  .علمي فرهنگي

نـشر  تهـران،  زاده،   همايون صنعتية، ترجمعلوم دقيق در عهد عتيق    ).۱۳۷۵ (نويگه باور 
  .علمي فرهنگي

 حميـد   ة، ترجم اسلام، چين و غرب   : خاستگاه نخستين علم جديد    ).۱۳۸۴ ( توبي ،هاف
  . علوم انسانية تحقيقات و توسعةؤسسمانتشارات تهران، ، تقوي پور

 

Agassi, J. (2008). "Towards a Historiography of Science", Science and its History, 

Springer. 

Burtt, E. A (1924). The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. 

Butterfield, H (2002). The Whig Interpretation of History, electronic version: Html, 

G. Abbattista (ed), URL: http://www.eliohs.unifi.it/testi/900/butterfield. 

Cunningham, A (1988). "Getting the Game Right: Some plain words on the identity 

and invention of science", Studies in History and Philosophy of Science, 19, 

p.365-389. 

Henry, J (2002). the Scientific Revolution and the Origins of Modern Science. 

Keith, C (2005). Herbert Butterfield and the Interpretation of History, London. 

Kragh, H (1987). an Introduction to the Historiography of Science, Cambridge. 

McIntire, C. T (2004). Herbert Butterfield historian as dissenter, Yale University. 

Saliba, G. "Seeking the Origins of Modern Science", Bulletin of Royal Institute for 

inter-faith Studies (BRIIFS), 

____ (1994). A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories during the Golden 

Age of Islam, New York. 

Schuster, John (1995). "The Problem of  'Whig History' in the History of Science" 



  ۱۳۸۹بهار  / ۶۲ ش /۱۶س / علوم انسانيشناسي  روش   ۱۴۰

  

: The Scientific Revolution, An Introduction to the History and Philosophy of 

Science, Sydney, School of History and Philosophy of Science, p. 13-16. 

Tosh, N (2003). "Anachronism and retrospective explanation: in defence of a 

present-centered history of science", Studies in History and Philosophy of 

Science, 34, p. 647-659. 


